
72  

  

  

  

  

  

  

  

  بازتاب توصيفات نجومي در ديوان منوچهري دامغاني

  

  )نويسنده مسؤول( 1عبدالمجيد محققي

  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي و عضو هيات علمي دانشگاه ياسوج

  2هاشم عربي

  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ياسوج

  
  22/10/93  :شريخ پذيتار  4/5/93  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

تنوع بخشي به مضامين آن، استفاده شاعر از  يكي از راههاي تكامل شعر و

است تا هم معلومات متعدد ... طب، نجوم: اصطلاحات علوم گوناگوني؛ مانند

خود را در كسوت زيباي شعرعرضه نموده، از نو آوري در آن سود جويد؛ و 

 كه از آن در ذهن و شعرش تأثير حوادثي اجتماعي خويش و هم، محيط تربيتي،

با ساماني تفاوتهايي  عميق داشته، به خوانندگان بشناساند؛ شعر عصر غزنوي

ي  دارد؛ از جمله اينكه سادگي بيان ساماني جاي خود را به استحكام در دوره

                                                 
1. Email: mohagheghiabdolmajid@yahoo.com 
2. Email: hashem1355@gmail.com 
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ي غزنوي تا حدي  دهد، همچنين اجزاي تصاوير خيالي شاعر دوره غزنوي مي

توان منوچهري دامغاني را  گردد و از اين منظر مي قع ميدر پختگي شعر مؤثّر وا

چرا كه تصاوير شعريش از طبيعت،  ي تمام عيار دوره غزنوي دانست؛ نماينده

باشد، همه را با زبان شعري خويشتن  هاي حسي وي مي  كه حاصل تجربه

نمايد و هر از گاهي تخيل خويش را در اين عرصه به جولان وا  توصيف مي

وي با برخورداري از اطلاعات نجومي مطابق زمان خود اقدام به بيان و . دارد مي

 و بسياري از تشبيهات نجومي خود را براساس  ه توصيف اين اطلاعات نمود

اي كه از اجرام آسماني داشته، به وجود آورده است و بسان  تصاوير ذهني

آن كوشد تا بين زمين و عناصر آن با فلك و كرات  مي هنرمندي زبردست

پيوندي شاعرانه دريابد، و با دقتّ و ظرافت شگرفي اين امور دور از هم و گاه 

  .و مناسبتهايي ميان آنها را استنباط نمايد  را مقايسه،- زميني، آسماني-متضاد

 سبك خراساني، منوچهري دامغاني، صور خيال، :گانژكليد وا

  .اصطلاحات نجومي، توصيف

  

 مقدمه  ��
هاي بشري است؛چرا كه در قديم، مردم بـا آسـمان و    رين دانشت علم نجوم يكي از قديمي  

كردند و وضع سـتارگان را در   هاي فلكي و اعتقادات و باورهايشان زندگي مي   ستارگان و صورت  
 علـت و   اين اعتقادات ناشي از مجهول بودن رابطـة . دانستند سرنوشت و زندگاني خود مؤثر مي 

ويل دورانت ضرورت تعيين وقـت دقيـق را عامـل           . هاي مختلف بود    معلولي موجود بين پديده   
جـا پيـدا شـده اسـت كـه       دانـد و معتقـد اسـت كـه علـم نجـوم از آن       پيدايش علم نجوم مـي   

هـا پـيش    چنانكه بشر مدت .اند زمان را از روي حركات اجرام سماوي اندازه بگيرند           خواسته  مي
 ...داشته اسـت  ا با ماه نگه ميكه حساب خود را با گردش خورشيد و سال نگه دارد، آن ر            از اين 

هـا    به اين ترتيب است كه هزاران خرافه در مورد تأثير نجوم بر اخلاق بشري در سرنوشـت آن                 
 ).61 - 60: 1363ويل دورانت، .ك.ر(پيدا شده است 

 چنانكـه در    .كردنـد   مردم در گذشته در بستري از باورهاي عاميانه و غيرعلمي زندگي مي           
 رسـد از هفتـان     هرچه از بد و خوب به مردمان و آفريـدگان مـي           «: مينوي خرد آمده است كه    

   .)31: 1364تفضلي، (» است) دوازده برج( و دوازدهان) هفت سياره(
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داشـته اسـت، بازيـابي     ي بشر را از آغاز تاكنون به خود مـشغول   يكي از اموري كه انديشه  
بنـا بـه همـين      . ده اسـت  هـا بـو     ها در سرنوشـت انـسان       ارتباط ميان اجرام آسماني و نقش آن      

وجود قديمي سـپهر در غـرب ايـران توسـط اسـامي خـاص       «: معتقد است كه  "زنر"ملاحظات،
يعني مكاني است از بـراي      : سپهر نه فضا كه دقيقاً همان افلاك است       . يوناني به تأييد مي رسد    

ر پ ـ) چـرخ (سپهر دقيقاً به صـورت فلـك        ... ستارگان، بنابراين سرنوشت آدمي را تعيين ميكند      
كننـد،   ستارگان در واي حركـت مـي      . شود ستاره درآمده، واي يعني فضا در داخل آن واقع مي         

 :گويـد  وي در جاي ديگري مي    ). 147: 1384زنر،  . (شود اما حركتشان توسط سپهر تنظيم مي     
، سـپس  "عناصـر چهـار گانـه   "از آن صـورت نخـستين  : ي اوليه و نخستين است   سپهر، ماده « 

اي از خواص اوليه و بالأخره صورت سـوم، انـسان و حيـوان كـه زنـدگي       صورت ثانوي يا آميزه   
  )403:همان( »سازمند است صادر مي شود

 وجود آمدن اين چنـين تفكـرات و   ها باعث به جهل نسبت به ماهيت و علت اشيا و پديده

هـاي   زمان منظور از باورهاي نجومي، عقايد و باورهايي است كه مردم در .باورهاي نجومي شد
طبيعـت   ها بـر زنـدگي خـويش و عناصـر     يم دربارة ستارگان و اجرام سماوي و تأثيرات آنقد

 زلزله، كسوف و آنان از طريق مشاهدات و تجارب شخصي، تغييرات جوي، وقوع باد،: اند داشته
از ايـن راه   انـد و  بينـي كـرده، بـراي هريـك حكمـي صـادر نمـوده        را پـيش ... خسوف، باران و

جزو دانـش عـوام و    اين عقايد به هر صورت. وجود آمده است  و احكام بهاي از قوانين مجموعه
اند، از  مردم مايه گرفته فرهنگ عامه است و چون از عقل و حكمت عاميانه و ذوق و دقتّ تودة

 ).170 :1362زاده،   شكوري.ك.ر( شناسي شايان توجه هستند لحاظ مردم

طبع آزمايي كرده و به بهترين وجـه از         شاعران ايراني عموماً در توصيف موضوعات متعدد        
. انـد  عهده ي نقاشي و صحنه سازي مناظر طبيعت و ساير مشهودات و محسوسات خود برآمده     

همچـون فردوسـي، در ميـدان        بخصوص پيش قراولان نظم ادب فارسـي در حـوزه خراسـان؛           
قت  گـوي سـب    - عام و نيز طبيعي بودن تشبيهات و انطباق كامل وصف با اصل طبيعت             -وصف

بعـضي همچـون    . انـد  را از شاعران معاصر خود و حتي شعراي نامي دوره هاي بعد نيـز ربـوده               
عنصري و فرخي و منوچهري براي بازتاب باورهـا و اعتقـادات مـردم و همچنـين پرورانـدن و                    

داده، بـا    رنگي عالمانه به اشعار خود مي     ... گسترش اصطلاحات علمي؛مانند طب،هيئت، نجوم و     
اطلاعات نجومي مطابق زمان خود اقدام به بيـان و توصـيف ايـن دسـته اشـعار                  برخورداري از   

هـيچ  « :چنانكه يكي از سرشناسان ادب فارسـي معاصـربر ايـن بـاور اسـت كـه                 .نموده اند   مي
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). 108: 1364مـؤتمن، ( »...شاعري در فن وصف به پايه ي كوتاه ترين شعر منوچهري نرسيده           
توان دريافت كه الحق وي در وصف از لحـاظ اشـتمال    ميبا مطالعه ديوان منوچهري به آساني    

تابلوسـازي و نقاشـي در        و حسن تشبه،   - بويژه مسايل نجومي   -بر توصيف موضوعات گوناگون   
ادبيات فارسي دسـتي تمـام داشـته اسـت و بـسياري از تـشبيهات خـود را براسـاس تـصاوير                  

ز ايـن اصـطلاحات     ورده، و ا  آ كرده، بـه تـصور در مـي        اي كه از اين موضوعات ترسيم مي       ذهني
  :به عنوان نمونه .نموده است ميآگاهانه استفاده 

  

 نوروز فرخ آمد و نغز آمد و هژير

  

 با طالع مبارك و با كوكب منير  
  

  )48 :1375منوچهري، (
 

اگر چه كاربرد اصطلاحات نجومي منوچهري با توجه به حجم ديوانش، زيـاد نيـست؛ امـا                 
ي شـفيعي   بـه گفتـه  . اربرد اصـطلاحات علمـي در شـعر او دارد      همين تعداد اندك نشان از ك ـ     

در حوزه تصويرهاي حسي و مادي طبيعـت، بزرگتـرين شـاعر در طـول      ... كدكني، منوچهري   
از ايـن رو    ). 525-501: 1390شـفيعي كـدكني،      .ك.ر( آيـد  تاريخ ادب فارسي به شـمار مـي       

سـي در قـرن چهـارم و پـنجم،          تواند، در معرفي فرهنـگ و ادب فار        شناخت دقيق آثار وي مي    
بنـابر ايـن در ايـن پـژوهش، ابتـدا           . شيوه زندگي و انديشگي وي و مردم معاصرش موثر باشد         

ي  اصطلاحات و باورهاي نجومي در ديوان منوچهري استخراج شـده و سـپس تجلـي شـاعرانه            
  .آنها در ديوان منوچهري دامغاني تحليل و بررسي شده است

  
  :ي تحقيق  پيشينه-2

ي انعكـاس   ه به بررسي هاي انجام شده تا كنون پـژوهش جـامع و مـستقلي دربـاره     باتوج
نجوم در اشعار منوچهري صورت نگرفته و در تحقيقات موجود، اغلب به بازتاب اين مفاهيم در               

 الهـامي  ،)1375( سـعيدي : ي ششم توجه شده است؛ از جمله       ي دوم سده   اشعار شاعران نيمه  
هــاي نجــومي و  پديــده) 1375(و بلاغتــي ) 1377( پارســايي، )1370( ذوالفقــاري ،)1388(

 .انـد  انعكاس اخترشناسي را در پنج گنج نظامي و يا برخي از منظومـه هـاي او بررسـي كـرده                   
 و قـره آغـاجلو    ) 1390( ، مهرابـي  )1389(، بني شريف دهكردي     )1388( همچنين حسام پور  

ات نجـومي در ديـوان خاقـاني    هايي جداگانه به تحليل و بررسي اصـطلاح       در پژوهش ) 1369(
  .پرداخته اند

اي به موضوع اين مقاله مربوط است، فرهنگ اصطلاحات         هايي كه به گونه    از ديگر پژوهش  
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هاي گوناگون   جلوه) 1376( توان نام برد كه در آن، نوري باهري        نجومي در ديوان انوري را مي     
ش بـه موضـوع ايـن تحقيـق،         ترين پژوه  نزديك. نجوم را در شعر اين شاعر بررسي كرده است        

به صـورت خلاصـه و      ) 1373( كتاب سبك خراساني در شعر فارسي است كه در آن، محجوب          
فردوسـي، منـوچهري، از مفـاهيم نجـومي         : ي سبكي شاعران خراساني چـون      گذرا به استفاده  

اشاره كرده، هرچند در اثر او تنها به چند نمونه از اشـعار منـوچهري اسـتناد شـده و تحليلـي              
  .توان ديد ها را در پژوهش او نمي مع و همه جانبه و مبتني بر تمام نمونهجا

  
  يل جايگاه نجوم در اشعار منوچهريتحل

بهترين نمونه هاي اشعار وصفي در زبان فارسي متعلقّ به قـرون سـوم تـا پـنجم هجـري                 
سـي  فردو رودكي، :يعني كساني مانند –قمري است؛زيرا معروفترين شاعران توصيف كننده ما       

به سبب اينكه موضوع اشعار وصفي صرفاً ذوقي        . در اين دوره ظهور و بروز كردند       -و منوچهري 
 زمينـي و  -و ادبي است و شاعر با قدرت ابتكار و ابداع و خلاقيت خود منـاظر متعـدد طبيعـي        

 مانند بيت؛ ز    -بعضي اشعار منوچهري  . نمايد  را از زوياي مختلف موشكافانه وصف مي       -آسماني
 قيافـه اصـلي و هيـأت واقعـي          -يلها برخاست هر سو دراز آهنگ و پيچان و زمين كن          صحرا س 

غـرض اصـلي     كند كه اين چنين توصيفاتي كاملاً طبيعي بـوده،         موصوف را در نظر مجسم مي     
كند، در توصيف اجرام فلكي نيز چنين برداشتي از اشعار منوچهري            شعر را به ذهن متبادر مي     

بلكه تنهـا   شناساند، اي را نمي ت كه به طور علمي سياره يا ستارهعيب كار وي اين اس  . شود مي
يك يا چند صفت از صفات ظاهري آنها را توصيف مي نمايد و خواننده را به هويت و چگونگي                   

ولي به هر حال تتبع و استقصا فراوان منوچهري          گرداند؛ ماهيت و هيأت شيء كاملاً واقف نمي      
راي قبل از اسـلام و حيـات سـاده و كثـرت منـاظر زيبـا و                  در اشعار عرب خاصه در اشعار شع      

هـاي عـالم    قريحه خدادادي وي در وصف طبيعت و نزديك به اصل بودن توصيفاتش با پديـده     
 باعـث شـد تـا وي بـا     - بخصوص تـشبيه  -آفرينش و استفاده درست از صنايع لفظي و معنوي        

ي نقشي بديع و دلكش مطـابق       رنگ آميزي كلمات و عبارات و تخيلات شاعرانه و تعبيرات ادب          
  ).131-106: 1364مؤتمن،. ك.ر(با روح طبيعت بوجود آورد 

 

 هاي نجومي در اشعار منوچهري ديده پ-3-1

ي آسـمان     در پهنـه   -.ق. ه 5 و   4 برطبق باور قدما در قرون       -با توجه به اينكه اجرام فلكي     
ارگاني را شـاهد مثـال      سـت  تعبيه هستند؛ ناگزير ما هم ابتدا فلـك و سـپس تنهـا سـيارگان و               
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  .از اهميت بيشتري برخوردار هستندآوريم كه به ترتيب، در ديوان منوچهري  مي
  

 توصيف فلك -3-1-1

آسمان در مقام كارگزار سرنوشت، نقش مهمـي دارد و بـا مفـاهيم     هاي پهلوي، در نوشته
نيبـرگ  . ندك در اين متون آسمان تقدير هر كس را نصيبش مي. دارد اختربيني پيوند نزديكي
خـداي زمـان باشـد، در ايـن صـورت وي نزديكتـرين پيونـد را بـا          )1(معتقد است اگـر زروان 

هـاي آسـمان    دهند؛ يعني با خورشيد، ماه و با بـرج  ترتيب مي هايي كه سرآمدن زمان را پديده
 )407: 1382نيبرگ،(دارد  ي سال بر آن است، كه پايه

 را بـه زيبـايي هـر چـه تمـامتر توصـيف              )آسـمان ( منوچهري، در ديوان اشعار خود فلك     
  :نمايد؛ از آن جمله مي

  

 فلك چون بيابان و مه چون مسافر

  

 منازل مجرّه طريقا) 3(منازل  
  

  )6: 1375منوچهري،(
  

كنـد و راه     آسمان به بياباني تشبيه شد و ماه به مسافري كه آن را منزل به منزل طي مي                
  شان راه شيري است كهك- يا نيلي رنگ-او در اين پهنه سبز گون

  

 فلك همچو پيروزه گون تخته نردي

  

 ز مرجانش مهره ز لؤلؤش خصلي  
  

  )132: 1375منوچهري،(
  

 - در فصل بهار   -اي تخته نردي تشبيه گشته، و تگرگ و برفي كه          آسمان به صفحه فيروزه   
ختـه، بـا    آنها را در صـفحه اندا - بازيگران ماهر–هايي تصور شده كه     ازآن مي بارد، مانند مهره    

شايد اين توصيف منوچهري بر آمده از نظر بزرگمهر حكيم باشد كه تختـه               .بازند آنها قمار مي  
نرد را در مقابل شطرنج هنديان برمبناي دوازده برج يا دوازده خانه كه در هر طرف قـرار دارد                   

خانــه، تجــسم داد  در ايــن - كعبتــين–هــا  و حركــت خورشــيد و مــاه را بــه حركــت مهــره 
  ).7: 1366مصفي،(

در بيت ذيل نيز آسمان به چاهي لاجوردين، و جوزا به دلـوي آويـزان در چنـين چـاهي،             
  . آن چاه ترسيم گشته است-ي  دهانه-وكهكشان هم به گلوگاه

  

 فلك چو چاه لاجورد و دلو او

  

 دوپيكر و مجره همچو ناي او  
  

  )94:منوچهري، همان(
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  التوصيف سيارگان و ستارگان و صور خي -3-1-2

به اجرام سـماوي هـم توجـه دقيقـي           ،)آسمان( منوچهري دامغاني علاوه بر توصيف فلك     
وسيارگان و سـتارگان  در بيشتر موارد مصرّ است كه عناصر زميني را به خورشيد و ماه              داشته،

  .توصيف نمايد
  

  سيارگان -3-1-2-1

 مـريخ،  خورشيد، ه،زهر ماه، عطارد،  :اجرام آسماني كه به ترتيب دوري از زمين عبارتند از         
زحل؛ سيارات منظومه شمسي نام داشته، و رؤيت آنها تنها بر اثر بازتاب نور خورشيد                مشتري،

 مـصفي، (  از خود روشنايي ندارنـد     -غير از خورشيد   -چرا كه هيچكدام از آنها     گيرد؛ صورت مي 
ربرد و سيارات در اين تحقيق به ترتيب اهميت آنهـا در نگـاه منـوچهري و كـا        ). 424-5:همان

  .اند بسامد بيشترشان در ديوان اشعارش تنظيم شده
  

  خورشيد -3-1-2-1-1

گـردد و در هيئـت جديـد جـسم           اين سياره در هيئت قديم حول مركز عالم و زمين مـي           
ي شمسي است؛ همچنين نخستين كره آسماني اسـت كـه در ابتـداي طلـوع                 مركزي منظومه 

اش در زنـدگي انـسان تفكـر     ه، و نقش حياتيتوجه ساكنان زمين را به خود جلب نمود        تمدن،
چنانكه مـذاهب    تحت تأثير قرار داده است؛    - و حتي پرستش آن    -وي را تا حدي پايان ناپذير       

هـاي ايـن توجـه بـوده اسـت       مهر پرستي در ايران و بسياري ديگر از نقاط جهان يكي از جلوه   
  )265-240:همان مصفي،. ك.ر(

ز تصورات و اعتقادات انسان در ارتباط با خورشيد سخن          در نظم و نثر فارسي به بسياري ا       
بخصوص در نظم شاعران مظهر قدرت، عظمت، زيبايي، در خـشندگي، بلنـدي، قهـر،                -رفته،  

زيبـا و متعـددي     ... كنايات و  استعارات، تشبيهات، تركيبات، تعبيرات، -دانسته شده ...سرعت و 
  :درباره اين سياره به تصوير در آمده است

  

 لبرز برزد قرص خورشيدسراز ا

  

 چون خون آلوده دزدي سر زمكمن  
  

  )86:همان منوچهري،(
  

  بـه دزد خـون  -مكنيـه  - پرتو آن با استفاده از آرايـه اسـتعاره   خورشيد و قرمزي تصوير

 تـصويري اسـت آسـماني در مقابـل    (آيد، تشبيه شـده اسـت    آلودي كه از كمينگاه بيرون مي

 ).زميني
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-و مترادفـات آن ) 186،190:همان( وچهري هر جا كلمه خورشيد  در تمام ديوان اشعار من    
، )94:همان( ، روز )179:همان( ، خسرو سيارگان  )186:همان( آفتاب چرخ  ،)184:همان( آفتاب
هـاي    آمـده، وي سـعي دارد تجربـه   -...و:)  همـان 93( ، هور)75:همان( )خورشيد و ماه ( نيران

 در  -از اين منظر شفيعي كدكني    .  نمايد ترسيم - كه از طبيعت محسوس گرفته     -حسي خود را  
 :نويـسد   به شمار آورده و مـي     - غزنويان - او را تصوير سازترين شاعر اين دوره       -صور خيال خود  

ميزان تجربي بـودن تـصاويرش را در قيـاس بـا تـصاوير شـعري ديگـر گوينـدگان بـه طـور                    «
  )525، 509-501،11-2 :1390شفيعي كدكني،. ك.ر( تري دريابيم محسوس

  

  ماه -3-1-2-1-2

سياره تابع زمين،كه مدت زمان حركت انتقالي اش برابربا حركت وضعي آن اسـت؛از ايـن            
اين سياره بعد از آفتاب بيش از همـه ي اجـرام      .جهت همواره يك طرف ماه بسوي زمين است       

با توجـه   ).701-678:مصفي، همان .ك.ر( سماوي در تفكر و زندگي انسان تأثير گذاشته است        
د پيشينيان كه ماه را جسمي خاموش و بي فروغ دانـسته، نـور آن را مـستنبط از نـور               به اعتقا 

منوچهري هم تحت تأثير چنين باورداشتي سياهي را صـفت بـراي مـاه               شمردند، خورشيد مي 
  :آن را با سياهي انگور مقايسه كرده است تصوير نموده،

  

 انگور سياه است و سياهي عجبي نيست

  

 اه روان استزيرا كه سياهي صفت م  
  

  )13:همان منوچهري،(
  

  رسـا  در جايي ديگر با سحر بيان خود براي مـاه در دو زمـان متفـاوت، دو توصـيف     وي

نعـل   آورده يك بار ماه صبحگاهي را به شاخ سفيد و منحني گاو؛ و بار ديگر مـاه محـاق را بـه   
  .خاكستري قاطر تشبيه نموده است

  

 مه صبحگاهي چنان قرن ثوري

  

 همچنان سم بغلي) 2(ف مه منكس  
  

  )132:منوچهري، همان(
  

  : را نيز آورده است- مصراع دوم-بيت ديگري قريب همين مضمون در
  

 سم اسب در دشت مانند ماهي

  

 شده ماه بر چرخ مانند نعلي  
  

  )همانجا(
 

» ماه نو منخسف در گلوي فاخته سـت «: كند ابيات ديگري كه از ماه تصوير سازي مي در
و آن بيقرين لقـاي تـو       « ؛)182:همان( »چون روي دلرباي من آن ماه سعتري       «؛)180:همان(
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گويي وي نقاّش خوش ذوقي است كه با كلـك سـحرانگيز   ... و) 186:همان( »آسمان چون ماه
 تابلوهاي منقشّ و متلون را ترسيم كرده تا بين خود با تماشاگر تابلوهايش پيوندي خويش آن

 .ناگسستني ايجاد نمايد

هـا بـا      را در فصل بهار بـه وجـود گلهـاو سـبزه            - زمين -يي ديگر زيباييهاي طبيعت   در جا 
تـصوير    كـه منـور از نـور مـاه و سـتارگان اسـت،              -در هنگـام شـب     -تشبيهي رسا به آسمان     

  :نمايد مي
 خاك پنداري به ماه و مشتري آبستن است مرغ پنداري كه هست اندر گلستان شـيرخوار         

  )36: همان(
با استفاده از صنعت تشبيه جمع هلال مـاه را مـشبه در نظـر گرفتـه و                  جايي ديگر شاعر    

 )سـر خميـده چـوبي كـه بـه زعفـران آغـشته باشـد؛ ب        ) الـف : براي آن مشبه به هاي متعدد 
اي  زه ابريشمين نازكي كه بر نيمه     ) ج دستبندي از طلاي خالص كه دو سر آن از هم باز باشد؛           

ا آورده، به زيبايي هـر چـه تمـامتر توصـيف نمـوده              از كناره پيراهن نيلي آسمان شده است، ر       
  :است

 پديد آمد هلال از جانب كوه

 چنان چون دو سر از هم باز كرده

 ويا پيراهن نيلي كه دارد

  

 بسان زعفران آلوده محجن  

 دستاورنجن ز زر مغربي

 ز شعر زرد نيمي زه به دامن
  

  )86:همان(
  

- و روشني سـتاره    -نو ماه   - از نقش هلال   در جايي ديگر دم و بال طاووس را به ترتيب پر          
  :بيند  مي-جدي

 طاوس ميان باغ دمان و كشي كنان

 ديباي زربفت دامن بالش بسان

  

 چنگش چو برگ سوسن و پايش چو برگ ني  

 جناحش پر از جدي دمش پر از هلال و
  

  )134:همان(
  

 )4( مشتري-زهره  -3-1-2-1-3

شاعران براي هر كـدام از ايـن    شمسي است،زهره و مشتري دو سياره از سيارات منظومه     
ــددي آورده  ــات متع ــابير و تركيب ــد دو تع ــصفي، .ك.ر( ان ــان م  ).742-735 و354-344:هم

منوچهري هم در بيت ذيل به ترتيبĤن دو را از جهت درخـشندگي بـه يـاقوت و لعـل بيجـاده              
  .رنگ تشبيه و توصيف نموده است
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 شده زهره مانند ياقوت سيري

  

 مچو بيجاده لعليشده مشتري ه  
  

  )132:همان(
  

   ستارگان-3-1-2-2

اي تأمين   اجرام آسماني كه شبيه خورشيدند، و انرژي خود را از واكنشهاي گرمائي هسته            
نزديكترين آنها به خورشيد چهار سال نوري از آن فاصله دارد و باقي هريك عـضوي                . كنند مي

 انـد  انـد و تـشكيل كهكـشانها داده    كمدر برخي نقاط كيهـان بـسيار متـرا   . از كهكشانها هستند  
هر كدام از آنها در ادبيات فارسي نمـودي خـاص يافتـه، كـه                ) 378-371:همان مصفي،.ك.ر(

  .براي تشريح آن به مجالي فراتر از اين مقاله نياز دارد
 

   بنات النعش-3-1-2-2-1

ل  بـا اشـاره بـه شـك        -چرخند هفت ستاره بنات النعش كه از چپ به راست گرد قطب مي           
 به سنگي كه در قلاب سـنگ مـرد چـپ    -حركت اين ستارگان كه برعكس عقربه ساعت است      

ايـن   در تـصويري ديگـر،  ). تـصويري آسـماني بـه زمينـي    (چرخد مانند شده اسـت    دستي مي 
  :ها اينگونه توصيف مي گردند ستاره

  

 بنات النعش گرد او همي گشت

  

 چو اندر دست مرد چپ فلاخن  
  

  )86:همان منوچهري،(
  

در تصوير ديگري شكل هفت ستاره دب اكبر را مد نظر آورده و هفت ستاره بنات الـنعش          
تشبيه نمـوده و هفـت سـتاره كـوچكتر را بـه شـكل قفـل        ) چوگان(بزرگ را به چوب خميده  

  .ترسيم كرده است
  

 مهين دختر نعش چون صولجاني

  

 كهين دختر نعش مانند قفلي  
  

  )132:همان(
  

   ثريا-3-1-2-2-2

تـشبيه آسـماني بـه       (ثريا به سفيدي ودرخشندگي صورت منيژه مانند شده اسـت         ستاره  
  ).زميني

 ثريا چون منيژه برسرچاه

  

 دوچشم من بدوچون چشم بيژن  
  

  )86: همان(
  

  :شود تصويري ديگر اين ستاره چنين وصف مي در
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 ثريا چنان دسته تير بسته

  

 كه پيكانهاپيش وپنهانش نبلي  
  

  )132: همان(

اي تيربسته شـده كـه پيكانهـاي آن در پـيش قـرار دارد، وتيرهـايش              شكل دسته  ثريا، به 
  .پنهان است، تشبيه و به تصوير آمده است

  

  )5( جدي-3-1-2-2-3

بـه دور   منوچهري گردش ستاره قطبي جدي به دور محور خود را به گردش مـرغ بريـان                 
  .سيخ كباب مانند كرده است

  

 جدي) 6(همي برگشت گرد قطب 

  

 بابزن مرغ مسمنچوگرد   
  

  )86:منوچهري، همان(
  

  :نمايد در جايي ديگر نيز جدي را چنين توصيف مي
  

 جدي هم بكرداره چشم زنگي

  

 سها هم بكرداره چشم نملي  
  

  )132:منوچهري، همان(
  

 و اينكه با چشم غير مسلحّ قابـل رؤيـت           -در اين بيت ستاره جدي به سبب در خشندگي        
سفيدي چشم سياه بـه سـبب پوسـت سـياه     ( تشبيه شده     به چشم سياه پوست حبشي     -است

 و اينكـه بـا چـشم غيـر مـسلح ديـده       -؛ و ستاره سها به دليـل ريـز بـودن        )كند بهتر جلوه مي  
  ).تصوير آسماني در مقابل زميني ( به چشم مورچه تشبيه گشته است-شود نمي

  

  )7( دم عقرب-3-1-2-2-4

 آن شوله منزل نـوزدهم مـاه اسـت          عربي ):دم كژدم . (بخشي از صورت فلكي عقرب است     
؛ اين صورت فلكي از صورتهاي منطقة البروج جنوبي اسـت و بـر طـرف                )289: همان مصفي،(

  )150: 1371نفايس الفنون، به نقل از، امامي،( ذنب يا دم آن دو ستاره وجود دارد
 كـه در انتهـاي دم صـورت         –منوچهري با در نظر گرفتن همان دو ستاره متقابل روشـن            

 قرار دارند، آنها را به چشمان تيز بين شاهيني كه از لانه خود به صـيدي خيـره                   -ي عقرب فلك
  :سرايد شود تشبيه و توصيف نموده، مي مي

  

 دم عقرب بتابيد از سركوه

  

 چنان دو چشم شاهين از نشيمن  
  

  )86:همان منوچهري،(
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  )11(، طرفه)10(، نثره)9(، اكليل)8( دوپيكر-3-1-2-2-5
  

 تختي و اكليل تاجيدوپيكر چو 

  

 زنثره نثاري و طرفه چو حملي  
  

  )250:منوچهري(

شده، بـه   دوپيكر و اكليل و نثره و طرفه در ذهن شاعر پرورده شكل و صورت ستاره هاي
تـصوير آسـماني در   (تاج و نثار و حمل تشبيه و به تصوير كشيده شـده اسـت    صورت تخت و
نيـز بـه ذهـن تـداعي      دشـاهي و آوردن هديـه  اين بيت صحنه تخت وتاج پا در).مقابل زميني

  .گردد مي
  

 )12( سهيل-3-1-2-2-6

. شـوند  ها رسيده و قابل مصرف مي      ميوه كند، در باور عاميانه وقتي ستاره سهيل طلوع مي       
نمايد كه بـا اطرافيـان بـه ميگـساري لهـو       شاعر در بيت ذيل خود را مانند آن ستاره تصور مي          

  .نمايند  مردم با رسيدن ميوه ها اظهار شادي ميپردازند، همانگونه كه وطرب مي
  

 اميري شدم در زمان چون سهيل

  

 زلهو و طرب گرد من لشكري  
  

  )255همان ص. ك .ر(
  

  )13( شهاب-3-1-2-2-7

شـود و بـه صـورت        اي مانند تير كه شب در آسمان ديـده مـي           شعله به كسر اول،   :شهاب
  )فرهنگ معين (اي مشتعل در حركت است گلوله

منوچهري در توصيفي زيبا فضا را بسان قبايي لاجوردي و شهاب را همچون بند سرخ آن                
  :بيند مي

 هوا به رنگ نيلگون يكي قبا

  

 شهاب بند سرخ برقباي او  
  

  )94:منوچهري، همان(
  

هايي از نور و بار ديگر بـه ريـسمانهايي كـه از              ها را به نيزه    و در جايي ديگر يك بار شهاب      
  .ه باشند، به تصوير كشيده استا شدچرخ چاه جد

  

 شهب همچو افكنده از نور نيزه

  

 ويا چون ز چرخي رها گشته حبلي  
  

  )132:همان(
  

 وحفظْناها ولقد جعلْنا في السماء بروجا و زيناها للناظرين« :احتمالاً اين بيت متأثر از آيه

بـاور   و نيـز ) 18-16/حجـر (» من استرق السمع فاتبْعه شهاب مبين من كل شيطان رجيم الا



١�٣                بازتاب توصيفات نجومي در ديوان منوچهري دامغاني

 وي )شـهب (قدما باشد؛ چون شيطان از زمين قصد آسمان كند، فرشتگان به تيرهاي آتشين 

  .را بزنند و از صعود وي ممانعت كنند
 

  )14(عوائد -3-1-2-2-8
  

 عوائد چويك خوشه انگور زرين

  

 و يا چون مرصع به ياقوت رطلي  
  

  )132:منوچهري، همان(
 

د در مصراع اول بـه خوشـه انگـور درخـشان و در مـصرا ع      هاي عوائ صورت ظاهري ستاره  
  .ي مرصع به ياقوت و جواهر نشان تشبيه گشته است پياله به بعدي
 

 )15( مجرهّ-3-1-2-2-9

را به منبري ساخته از عاج فيل هماننـد نمـوده، و در             ) مجرّه( منوچهري يك جا كهكشان   
  .ده استهايي زرد تشبيه كر خشندگي ستارگان اطرافش را به نقطه

  

 يكي پيلستگين منبر مجرّه

  

 زده گردش نقط از آب روين  
  

  )86: همان(
  

 در جايي ديگر كهكشان را به نوري كه از روزن به درون مي تابد ترسيم كرده و ستارگان

  :است موجود در آن را همانند غبارهاي شناور در آن نور توصيف نموده
  

 مجره چون ضيا كه اندر اوفتد

  

 جوم او هباي اوبه روزن و ن  
  

  )94: همان(
 

  : آسمان همچون چاه لاجوردي مي نماياند- دهانه-در جايي ديگر نيز آن را بسان گلوگاه
  

 فلك چو چاه لاجورد و دلو او

  

 دوپيكر و مجره همچو ناي او  
  

  )همانجا(
  

  )16( نعايم-3-1-2-2-10
  

 نعايم پيش او چون چار خاطب

  

 به پيش چار خاطب چار مؤذن  
  

  )125: انهم(
  

 گرفتـه و چهـار      - سـخنران  -چهار ستاره وارده را در كهكشان به منزله ي چهـار خطيـب            
 بسان چهار مؤذن در پـيش روي آنهـا فـرض    - كه خارج از كهكشان هستند-صادره را  ستاره
  .است كرده
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  توصيف ممدوح-3-2

ر وي را بـه     هن منوچهري يكجا با تشبيه مضمر ممدوح را به ماه مانند كرده، بخشندگي و            
 دريـا نـشان داده، چنـين    - و تأثير آن را برروي آبهـاي -اي با پديده جزر و مد        طور هنرمندانه 

  :كند وصف مي
  

 گر برود رود نيل بر در قدرش

  

 از هنرش جزر گيرد از كرمش مد  
  

  )23: همان(
  

 و در جايي ديگر عمر ابدي براي ممدوح را تا زماني كه فرشتگان در آسمان سكونت دارند              
زمـين را     در اعتقاد قـدما آسـمان را گـردان و          -نيز تا گردش فلك در مدار آسمان برقرار باشد        

  :نمايد  طلب مي-پنداشتند ثابت مي
  

 تا ملك را درحجاب آسمان باشد سكون

  

 ...تا فلك را درغبارآسمان باشد مدار  
  

  )37: همان(
  

 و شـكل و صـورت اتـصال و    و در جاي ديگر دوام عمر ممدوح را باپياپي آمدن شب و روز         
  :ستارگان خواهان است جدايي

  

 تا بباشد آسمان را تيرگي و روشني

  

 )18(و احتراق) 17(تا بباشد اختران را اجتماع  
  

  )60: همان(
  

ي خـود نـسبت بـه سـعد و نحـس       و در جايي ديگر با اشاره به اعتقاد رايـج مـردم زمانـه         
  :كند ت مقام ممدوح را اينگونه وصف ميسعاد خوشبختي و آرزوي كمال يافتن و ستارگان،

  

 دولت سعدش ببوسد هر زماني آستين
  

 ...طالع ميمونش باشد هر زماني خواستار  
  

  

: همـان (اين كمال ملك اوجويد به سعد از اختران وان دوام عمراو خواهد به خيرازكردگار             
 بـر سـر كـسي       -تي پرنـده خوشـبخ    -ي هما  در قديم مردم براين باور بودند كه اگر پرنده         )37

  .شود رسد و فرّ ايزدي شامل حال او مي سايه بيفكند به پادشاهي مي
  

 طالع مسعود پيش تخت تو طالع شود

  

 طايرميمون فراز تخت تو طاير شود  
  

  )32: همان(
  

  :دهد و در بيت زير دوام بقاي ممدوح را با استفاده از صورت هاي فلكي نشان مي
  

 نالا كه تا براين فلك بود روا

  

 او) 20( او حيه الحواي) 19( شجاع  
  

  )94: همان(
  



��١                بازتاب توصيفات نجومي در ديوان منوچهري دامغاني

بـه بيـان     .گـردد  كه حركت ماه متأثر از آن مي       يابد، نيك بختي ممدوح چنان اهميت مي     
  .ديگر ماه جز با اجازه او قدرت سير نمودن به برج ديگر را ندارد

  

 ره ندهد در هر برج )21(ماه را رأس و ذنب 

  

  دو جوازتا ز سعد تو ندارند مراين هر  
  

  )52: همان(
  

  :هاي نجومي قرآنج توصيف ممدوح با استفاده از اشاره-3-2-1
منوچهري در بعضي ابيات با تأثير پذيري از برخي آيـات قـرآن مجيـد وصـف ممـدوح را                    

به علاقـه مجـازي آسـمان را       ) 22("كوكب دري "مثلاً يكجا با ذكر      دهد؛ رنگ و بوي ديني مي    
  :كي ممدوحش را به تصوير كشيده استاراده كرده، شجاعت و بي با

  

 گرسنگ ده آسيا فرو افتد

  

 پيش رخش ز كوكب دري در  
  

  )118: همان(
  

در بيتي ديگر صنعت غلو بهره برده بزرگي خشم ممـدوح را بـه روز قيامـت ماننـد كـرده           
  .كند شود همه چيز را دگرگون مي است؛ زيرا وقتي وي خشمگين مي

  

 شم توماند به ساعتي به يكي روز خ

  

 )23(آن روز كاسمان بنوردند همچو طي  
  

  )135: همان(
  

   توصيف گلها-3-3
بايد . موضوع اعتقاد به سعد يا نحس بودن برخى ايام، در ميان بسيارى از مردم رواج دارد               

تعيين اوقات مناسب براي عبـادات و نيـز موعـد           «اذعان كرد كه انگيزة اصلي چنين اعتقادي،        
  ).15، شمارة 1331بهروز،( »يك و بد بوده استها و ساعتهاي ن بشارت

يابي علل مهم رويكرد آدمي به ستاره شناسي، يكـي از عوامـل اصـلي،                 بنا براين، در ريشه   
عنصر تأثير كواكب بر رويدادهاي جهان هستي است كه رفته رفته دامنة اين اعتقاد، به امكـان        

  .تعيين سرنوشت انسان نيز، كشيده شده است
  

 نانچون شكن بر روي بترويانرخ گلنار چو

  

 گل دو رويه چونان چون قمرها دور پيكرها  
  

  )3 :1375منوچهري،(
  

 ماننـد مجـسمه هـا و    -)فرهنگ معـين ( يك رو زرد، گل رعنا  يك رو سرخ و-گل دورويه
 - سـايه روشـني از نـور زرد   -)ماهتـاب ( حاله اي از نور ماه تنديسهايي شنگرف رنگي است كه

  .ا گرفته باشدپيرامون آن را فر
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 لاله چون مريخ اندر شده لختي به كسوف

  

 گل دو روي چوبر ماه سهيل يمنا  
  

  )1:همان (
  

گرايد در اينجا شايد پژمردگي      كوكب به سياهي مي   ) سرخ( در هنگام كسوف درخشندگي   
 و گل دوروي مانند اين اسـت كـه سـهيل    شود؛ نظر باشد كه قرمزي گل لاله تيره مي لاله مد

غلامحسين يوسفي اين بيت رابه مصداق . قرار گرفته باشد) زرد رنگ( بر روي ماه )گسرخ رن(
شـمارد بـه هـم پيونـد      نيروي ابداع تخيل بر مي يكي از خصائصي كه براي  وي-ريچاردز نظر

 تصويري كاملاً تازه از پديده هـاي  -پيوستگي ندارن دادن عناصري است كه معمولاً با يكديگر
 ).73: 1370يوسفي،. ك.ر( داند وچهري ميتصور شگفت انگيز من

 

 نرگس چو ماه در ميان ثريا

  

 لاله چو اندر كسوف گوشه فرقد  
  

  )22 :1375 منوچهري،(
  

و گلبرگهاي سفيد اطـراف آن  ) بدر( مصراع اول زردي وسط گل نرگس به ماه چهارده در
ثريـا  [ ده اسـت  تشبيه و توصيف ش- كه از چندين ستاره روشن تشكيل شده-پروين به ستاره

در مصراع دوم لاله سـرخ رنـگ، كـه    )].131-130: 1371امامي،( اند نرگسه چرخ گفته را قدما
  تـشبيه و توصـيف گـشته اسـت    -سرخ رنگ يا در حال كسوف -سياه است، به فرقد وسط آن

در استعمالات شعرا صـرف نظـر از آن   « :امامي در توضيح كلمه فرقد مي نويسد دكتر نصراالله[
بـه خـد ليلـي و نظـاير آن نيـز       نمودار بلندي و اعتلاست،به سبب پرتو سـرخش،  كهكه فرقد 

 ليلـي  شـده فرقـدانش چـو دو خـد     شده شعريانش چـو دو چـشم مجنـون   : تشبيه شده است
   )همانجا: امامي.ك. ر(» )132: 1375منوچهري،(

  

 خاك پنداري به ماه ومشتري آبستن است

  

 اندرگلستان شيرخوار مرغ پنداري كه هست  
  

  )36 :1375منوچهري،(
 

و تابنـاك را   شاعر در توصيف بهار، با استفاده از صنعت استعاره مصرحّه گلهاي رنگارنـگ 
دارد در نظر خـود   كه در باور قدما سابقه مشتري تشبيه كرده، در ضمن اين عقيده را به ماه و

  .اند ود آمدهبه وج داشته كه از تأثير آباي علوي در امهات سفلي، جماد و نبات و حيوان
 

  توصيف شراب-3-4

تـا   -در باور منوچهري درخشندگي نور شراب حتي ستاره شناس را نيز به اشـتباه افكنـد               
گيـري ارتفـاع    تلألؤ نور مي، نور ماه تصور نمايد و به پشت بام آيـد و بـا اسـطرلابها بـه انـدازه                   



١�٧                بازتاب توصيفات نجومي در ديوان منوچهري دامغاني

  .ستارگان بپردازد
 بر افتاد بر طرف ديوار من

 ور ميمنجم به بام آمد از ن

  

 ز بگمازها نور مهتابها  

 )24(گرفت ارتفاع سطرلابها 
  

  )5: 1375منوچهري،(
  

   توصيف بهار-3-5
وصف بهـار و تـصويرخورشيد هنگـام خـارج شـدن از بـرج حـوت و وارد شـدن بـه بـرج              

  :حمل،شاعر را به نغمه سرايي واداشته تا چنين در و مرواريد بپراكند
  

 آستين سحاب بارد در خوشاب از

  

 آفتاب روي به بالا نهاد) 25(وز دم حوت  
  

  )17: 1375منوچهري،(
  

  :خاقاني اين صحنه را چنين به تصوير كشيده است
  

 رخش به هراّ فكند بر سر صفر آفتاب

  

 رفت به چرب آخوري گنج روان در ركاب  
  

  )42: 1373خاقاني،(
 

   توصيف قطرات باران بهاري-3-5-1
 يك جا به ثريـا، و بـرگ سوسـن كـوهي بـه آسـمان         هاي باران  در ديوان منوچهري قطره   

  :)زميني به آسماني تصوير( اي شكل تشبيه شده است دايره
  

 وان قطره باران ز بر سوسن كوهي

  

 گويي كه ثرياست برين گنبد دوار  
  

  )44: 1375منوچهري،(
  

د  هم تعد  -در اين تشبيه چندين قطره باران روي برگ است،كه شاعرآنها را به ستاره ثريا             
  . تشبيه كرده است-قطرات و هم درخشندگي آنها را مدنظر داشته

  

   خوشه انگور-ها  توصيف ميوه-3-6

خوشه انگور آويزان در درخشندگي و تعدد به ستاره هـاي سـعد الاخبيـه تـشبيه شـدده                  
  ) تشبيهي زميني در مقابل آسماني(است 

  

 گردي بر آبي بيخته زر از ترنج انگيخته

  

 )26(ه مانند سعد اخبيهخوشه ز تاك آويخت  
  

  )101: 1375منوچهري،(
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   توصيف اسب-3-7
  درخشد هاي برجسته بر روي نعل اسب به ستاره پروين مانند شده كه مي دانه

  

 اسبي محجل مركبي تازي نژاد حبذا

  

 نعل او پروين نشان و سم او خارا شكن  
  

  )82: 1375منوچهري،(
  

  كه وجـه شـبه  -و بالعكس  اسب به هلال ماهتشبيه نعل سم جايي ديگر با توصيف و در

  .ساخته است) مقلوب يا عكس يا( معكوس تشبيه  -كماني و قوسي شكل بودن آن دو است
  

 سم اسب دردشت مانند ماهي

  

 نعلي چرخ مانند شده ماه بر  
  

  )132: همان(
 

 توصيف شمع -3-8

 يعنـي قـسمت     -شمعي كه دوده گرفته است ، براي بهتر روشن كردنش بايـد فتيلـه آن                
  را چيد شاعر با آرايه تشبيه و هنرمندي خاص خود، روشني شمع را بـا سـياره                 -سوخته فتيله 

  .زهره مقايسه و توصيف نموده است
  

 )27(شمع تاري شده را تا نبري اطرافش

  

 نيفروزد و چون زهره زهرا نشود بر  
  

  )34: همان(

  

  نتيجه

هـا مـؤثر بـوده،     ها كـه در سرنوشـت انـسان    بازيابي ارتباط ميان اجرام آسماني و نقش آن 
جهل نسبت به ماهيت و علت امور باعـث         . داشته است  همواره ذهن بشر را به خود مشغول مي       

شـاعران سـبك خراسـاني بـا        . وجود آمدن اين چنين تفكرّات و باورهاي نجومي شده اسـت            به
ا در زندگي معمـولي نـوعي   تكيه بر باورها و اعتقادات مردم درباره ي اجرام آسماني و تأثير آنه   

چنانكه منوچهري با برخـورداري از اطلاعـات نجـومي    . رنگ عالمانه به اشعار خود مي داده اند      
 واز ايـن طريـق بـسياري از    -مطابق زمان خود و تسلّط مسلمّي كه بر ملك شعر فارسي داشته 

ژه شخصي  خود را در زمينه هاي گوناگون طبيعت با اشكال و رنگهاي وي           ) محسوس(تشبيهات  
 اقدام به ابراز اين چنين اعتقاداتي در باور همگان نمايـد، و سـعي دارد در                 -بوجود آورده است  

حليه نگاري مناظر طبيعت و مظاهر قدرت حق تعالي چيره دستي خود را بـر معاصـرانش بـه                   
كوشد تا بين زمـين و عناصـر         لذا در نهايت هنرمندي بسان نقاشي زبردست مي        .اثبات برساند 
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ا آسمان و كراتش پيوندي شاعرانه دريابد، و با دقتّ و ظرافت شگرفي اين امور دور از هـم       آن ب 
امـامي  ( هايي ميـان آنهـا اسـتنباط كنـد     و مناسبت  را مقايسه،- زميني، آسماني -و گاه متضاد  

 .بديل و غير قابل تقليدي بيافرينـد       و از اين طريق تصاوير شعري بديع و بي        ) 29: 1374افشار،
 بـه ترتيـب   - مطابق نظم مقالـه -ماه و ساير اجرام آسماني ر منوچهري فلك، خورشيد،   در اشعا 

ترين هنر منوچهري اين است كه در وصف طبيعـت           برجسته. دارند اهميت بيشترين كاربرد را   
و نزديك به اصل بودن توصيفاتش با پديده هاي عـالم آفـرينش و بـا رنـگ آميـزي كلمـات و            

 -تعبيرات ادبي و استفاده ي درسـت از صـنايع لفظـي و معنـوي              عبارات و تخيلات شاعرانه و      
همـين    نقشي بديع و دلكش مطابق بـا روح طبيعـت بوجـود آورده اسـت و                -بخصوص تشبيه 

كنـد چـرا كـه در        هاي بعد متمـايز مـي      خصيصه وي را از شاعران معاصر و حتي شاعران دوره         
در توصيف اجـرام    . باقي نماند قرون بعدي ديگر رنشاني از يك وصف طبيعي و نزديك به اصل             

عيب كـار وي ايـن اسـت كـه بـه طـور              . شود فلكي نيز چنين برداشتي از اشعار منوچهري مي       
 كه اين خود حكايت از تأثير باورهاي مردم بر نگـاه            -شناساند،   اي را نمي   علمي سياره يا ستاره   

نمايـد و خواننـده       بلكه تنها يك يا چند صفت از صفات ظاهري آنها را توصيف مي             -شاعر دارد 
  .گرداند را به هويت و چگونگي ماهيت و هيأت شيء كاملاً واقف نمي

  

  يادداشت

طلوع كننده، برآينده، حين ولادت مولود يا سوال سائل برجـي           ) اسم فاعل عربي  (طالع   .2
   )1005: 1374سجادي،( كه هنگام ولادت يا وقت سوال چيزي از افق شرقي نمودار باشد

محـل فـرود آمـدن مـاه پـس از رفـتن در هـر روز         ر اصطلاح هيئت،ج منزل، د   :منازل .3
   )106: 1367بيروني،(

ستاره ايست در فلك سوم كه به علت سپيدي رنگـش نـزد شـاعران فارسـي بـه                   : زهره .4
مـدارش بـين زمـين و عطـارد، و بعـد از خورشـيد       . عنوان سـعد اصـغر شـناخته شـده اسـت         

ي  صـبحگاهي را كوكـب صـباحي و زهـره    ي  زهـره . ترين جرم آسماني به زمـين اسـت       نزديك
   )ي زهره لغت نامه ذيل واژه(» .ي مسايي نامند شامگاهي را زهره

 بيست دقيقه با قطـب فاصـله دارد و         يك درجه و   جدي، ستاره قطبي دب اصغر است و       .5
وايـن حركـت در واقـع    ... كنـد   چهار ساعت بدور قطب بنظر ناظر حركت مي  در تمام بيست و   

   )162: همان مصفي،( دعي زمين است به گرد محور خومربوط به حركت وض
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قطب در اصطلاح علم هيات، قطب آسمان محـل برخـورد محـور عـالم اسـت بـا كـره                      .6
  ) لغت نامه دهخدا(سماوي 

صورت كژدمي است در ميان آسـمان، سـر آن در مغـرب و دم آن در مـشرق و                     :عقرب .7
ست از منطقةالبروج، واقـع بـين    صورتي ا . يكي از دو پايش در جنوب و ديگري در شمال است          

   ).فرهنگ فارسي معين.. (.ميزان و قوس
برج سوم از بروج دوازده گانه كه به عربي جوزا گويند و بـه صـورت دو كـودك        : دوپيكر .8

  ) لغت نامه دهخدا(برهنه است كه پي همديگر درآمده اند 
  فكه  اكليل جنوبي، اكليل شمالي، نام دو صورت فلكي،: اكليل .9

  م دو ستاره نزديك به يكديگر ومنزل هشتم از منازل قمر نا :نثره .10
دو ستاره خرد است يكي بر صورت اسد و ديگري بر بيني اسد و منزل نهـم از                 : طرفه .11

   :)همان(منازل قمر است
لغـت  ( اي است كه در طلوع آن فواكه رسيده شوند وگرما به آخر رسـد              ستاره :سهيل .12

   )نامه دهخدا
چون شيطان از زمين قصد آسمان كند، فرشتگان بـه          «ه  قدما معتقد بودند ك   : شهاب .13

چنـين تعبيـري از شـهاب، در نظـم و نثـر            . »تير آتشين وي را بزنند و از صعود ممانعت كنند         
. ها، ستارگان در حال سقوط هـستند        كردند كه شهاب    برخي نيز تصور مي   . شود  بسيار ديده مي  

   )همان(
وسط آن ستاره ايست مـسمي بـه ربـع          چهار ستاره است بتربيع مختلف و در        : عوائد .14

  )همان(
و او جمله شدن بسيار ستارگان است از جنس  مجره را پارسيان راه كاهكشان خوانند .15

ستارگان ابري، و اين جمله به تقريب بر دايره اي بزرگ است كه بر دو برج جوزا و قوس همي                    
ي شده، برابر ستارگان بسيار     گذرد، و ارسطوطالس مجره را چيزي دارد كه به هوا از بخار دخان            

  )همان(گرد آمده آنجا، همچنانكه خرمن و گيسو و دنبال اندر هوابرابر ايشان پديد آيد 
ج نعامه؛ تازيان مجره را به جوي تشبيه كرده انـد وايـن سـتارگان را بـه شـتر              : نعايم .16

چهـار سـو نهـاده      زيرا برابر اينان چهار ديگر هست هم بـر          ... مرغاني كه آمدند به آب خوردن       
  ) 111: 1367بيروني،(بازگشته از آب خوردن ] يعني[خوانند،»نعام صادر «ايشان را 
  )مقارنه ماه با آفتاب فرهنگ معين محاق، . اجتماع را اتصال نيز گويند.17



١�١                بازتاب توصيفات نجومي در ديوان منوچهري دامغاني

در زير  » زحل، مشتري، مريخ، زهره، عطارد    «ي    محو شدن يكي از پنج سياره      : احتراق .18
  .ها ي خورشيد با يكي از آن نهشعاع خورشيد، يا مقار

  صورت هفتم از صور جنوبي فلك  : شجاع.19
برگردن حيه سـتاره ايـست     ... ماري را مانند سر و دم برداشته برابر حوا        « صورت حيه    .20

كه با سماك رامح وفكه برمثال مثلثي است وفكه بر زاويه آن مثلث است و آن را عنـق الحيـه                     
  )217جومي صك فرهنگ اصطلاحات ن.ر(خوانند 
شكلي است در آسمان كه تقاطع فلك جوزهرومائل به صورت مار بزرگ            :  راس و ذنب   .21

  )فرهنگ معين(به هم مي رسد يك طرف آن را راس گويند و طرف ديگر را ذنب 
ا مـِصباح الْمـِصباح فـِي            اللَّه نوُر السماواتِ والأَْرضِ مثـَلُ      .22 ةٍ   نـُورِهِ كَمـِشْكاَةٍ فيِهـ  زجاجـ
  )35/ نور( كأََنَّها كَوكَب دري يوقَد منِ شَجرَةٍ مباركَةٍ زيتوُنِةٍ الزُّجاجةُ
نطَوِي السماء كطَيِّ السجِلِ لِلكُتُبِ كَما بدأنا أَولَ خلَقٍ نُعِيده وعدا ًعليَنَا إِنـّا كُنـّا              ميو «.23
  )104/انبيا( » فاَعِليِنَ

 زاويه بين خورشيد يا زاويه بين جسم سماوي را ارتفاع خورشـيديا ارتفـاع آن جـسم           .24
  )31: همان مصفي،( سماوي گويند

  است   برج دوازدهم از بروج دوازده گانه معادل اسفند ماه: حوت.25
را سـعد خواننـد و ديگـران را كـه بـر اطـراف اوينـد            )دو ستاره ميان  (  اعراب، ميانين  .26

  )391:همان( يعني خرگاه و مجموع را سعد الاخبيه گويند "خبا"
 ـ          در ادبيات فارسي بريدن سر شمع نمونه       .27 س بـزم را    هاي زيـادي دارد تـا بتوانـد مجل

گر خود رقيب شمع است اسرار از او بپوشان كان          . روشني ببخشد و يا ويرانه اي را نوراني كند        
  )516: 1372خرمشاهي،( شوخ سربريده بند زبان ندارد
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